
  از رف کتاب

  ...بوعاتو مط...

  صديق رهپو طرزی: نوشته ی

Seddiqrahpoetarzi2000@yahoo.co.uk 

www.tarzi.persianblog.com 

  نزده ام سرطان هشتادوشش هجری خورشيدی

  یوام جولای دوهزارو هفت عيسده 

  شهر گت تينگن، جرمنی

  

ه دريچ کنون، از  کافی تارصت ديدار، دوستی که باوجود عدم ميسر شدن ف» عزيز پورسالار«آقای 
بيش تر می بخشد، تازه ترين اثر  رنگ را» نيم ديدار«  تلفون  او آشنايی دارم و خطِ باهای نوشته هايش

  .برايم ارسال نمود» دو نبشته ی ديگر و  گفتگومطبوعات آماج« اش را به نام 

  .ده از فرصت از اين همه محبت شان تشکر می نمايمابا استف

  .دارد، خواندم» مطول«که عنوان تا حدودی  کتاب را ادت،من، به گونه ی ع

 »طيف وسيع«پس از خوانش اين اثر که در آن ديدگاه های گونه گونه و به گفته برخی تا انداره يی از 
 یم» تنگی«ام بعد های اين امر به شدت مين واژه برای بيان تکه حالا ا» مطبوعات«کاران  دست اندر

  .بدارم» بيان « خود را » ديد«در کنار هم قرارگرفته اند، بر آن شدم تا  نمايد،

گرفته شده » طبع« ـ اين واژه از که بيان تنها چاپ» مطبوعات «ر واژه یديگ گونه که اشاره شد، آن
لاتين می باشد ـ را به دوش می کشيد، » پرس«را می دهد و برگردان واژه ی » نقش کردن«که معنای 

جامعه «رشد اين پديده که با نظام اجتماعی  از همين رو با تحول و. اين بار سنگين را برده نمی تواند
جايش را  ذارد،گی می گ پا به ميدان زنده »بورژوازی«ای سرمايه داری يا واژه ی آشن» مدنی مدرن

 يگر ود و »ارتباط جمعی«،»رسانه های گروهی «  مانند، ديگرین ترر پهبه کلمه هايی با بار معنايی پُ
  . خالی نمودديگر،

و با پيشرفت بيش تر به گونه های مختلف  ايستايی ندارد،پوياست و گی  ود زندهالبته اين جريان مانند خ
رسانه های شنيداری و ديداری و ديگر و «:وم هايی مانددبه همين دليل، مفمه.تقسيم بندی می گردد

  . باز می نمايند راهکم کم در اين عرصه، »ديگر

  ديدگاه آنانی که در کارِو ،تلاش داشته است تا از نظريه ها»عزيز پور«آقای  به برداشت من،
آن  و رددآگاه گ شريه ی خوب،يک ن» معيار ها و سنجه های« مورد در ستند،مصروف ه» مطبوعات«

  .دنگرد» نهاديه«معيارها  در اين راه رخ بدهد و» گشايشی«را با ديگران در ميان بگذارد تا 



 به ـ چون گفتگو ها» گفتگوگران«گان و نی ه مشکل کار اما، در اين امر نهقته است که پاسخ دهند
  . سخن زده اند بيش تر،»خود« صورت گرفته است ـ از» يا کتبی نوشته يی و«شکل

استفاده ازاين ژانر يا گونه بايست تا  ،»روزنامه نگاری«م به يادآوری است که از نظر اصل های لاز
  . را صدمه می زند هاسيال ديدگاه  صورت نگيرد زيرا بيان آزاد وی ادبی و روزنامه نگاری،

ن پاسخ دهنده گا» کار«های » گزارش«به اين گونه، در بساری مورد ها، ما شاهد پاسخ ها نی، بل 
و .سنجه ها«مساله اساسی در روزنامه نگاری که » کنار«به همين دليل،  آنان تلاش دارند تا از.هستيم

  .بگذرند» میاآر«می باشند، به » شاخص ها

  .هيز می نمايم تا سخن به درازا نکشد اما از آن پرياد آورد،های ز» :نمو نه«می توان  در اين مورد

» وسيله«ـ بيش تر در چارچوب  ده از همان واژه قديمیاـ با استف »تمطبوعا «کارِه می دانيم آن گونه ک
 ـ» شکل دهی«  آگاهی برای انديشيدن ـ چی بسا همانا پخش» آماج«به نظرم هدف يا .می تواند معنا يابد

  .مردم می باشدذهن 

 ود وبه بيرون باز نم» دهان« از  راهش»زبان«اين امر از آن گاهی که همبود بشری سامان يافت و 
پس از » مردم« در خط پيوند دادن زايش و پيدايش اين امر .را سرداد، نشانی می گردد» آواها«لين او
و هر روز به افق های تازه يی   مهر ماندگاری زد،بر آن» نوشته« و بعد صورت گرفت ،»اشاره«

  .دست يافت

می توان ناميد و » گریعصر روشن«ر تپ و تلاش آن را که دوران پُ» روشنگری« با زايش تفکر ،بعد
 ر توان برای زدودن تاريکی های فکریقرار دارد، اين امر به وسيله ی پُ» عصرتاريکی«دربرابر 
  . به کار رفت، داشتری قرا»سد سکندر« چون » خردگرايی«  که در برابر وخرافه

ی استوار که بر خرد گراي» يونان«پس از يک هزاره دور ماندن از اصل تفکر فلسفی » نوزايی«اين 
، پا در یودر سده ی پانزده ام عيس» چاپ«با امکان جديدی که پس از اختراع .بود، به آن بازگشت نمود

  .باز شد » روزنامه نگاری«برای راه  ميان گذارد،

 حضور به همين دليل،.هنوز هم جريان دارد» پيش مدرن«جامعه های  و  در برخی همبود ها،اين امر
  .به کار می رود» مدنی مدرن همبود«ه و شاخص برای به مثابه سنج» روزنامه«

هست، بسنده می » خروار«ه مشتی که نمونه ی ب» قدما« به گفته ی من، باز هم برای کوتاهی گپ،
  .به آن نيم نگاهی انداخته اند» سنجه ها«نمايم و به آنانی می پردازم که  درکنار گذر از 

او از .قرار دارد» نقد و آرمان«سوول مدير م» پرخاش«،آقای »گفتگو«در آغاز اين   
حرف می » يهن مانل تاريخی حاکم بر فضای روشنفکری مچندينگی و چند آوايی مقا«

 .زند

مقال تاريخی «وآن هم  » چندينگی و چند آوايی« از مشکل می توان به من به اين باور هستم که 
فکری » بلوغ« آن  بهمن، فکر می نمايم که ما هنوز .در مورد کشور مان حرف زد» حاکم

  .رده باشددرانديشه ی مان جای باز ک»  آوايیچندينگی و چند «نرسيده ايم که



، نگرفته اند» شکل « هنوز ولی اين ها،دسخن زفرياد های مان » چندينگی«توان از ی البته م
 .زيبا ست» آرمان « البته اين يک . بدل شده باشند» مقال حاکم«چی رسد به آن که به 

  .نمايم» روشنفکر« جا می خواهم درنگی بر واژه ی در اين

 مدنی جامعه«يکی .به باورام جامعه های انسانی را می توان به دو گروه اساسی رده بندی نمود
ان جامعه ها و  دراين مي»عصری ومتجدد« يا » مدنی مدرنجامعه«و ديگری » پيش مدرن

 به  مدرن پيشعه از جامگذار« روشن شان د دارند که شاخصهوهمبود هاييی نيز وج
  .است»مدرن

تفاوت اصلی ميان اين دو همبود،آن است که دراولی دموکراسی يا نظام مردم سالاری که در آن 
 در اين  می زنندگی، حرف آخر را در مورد زنده  نقش اساسی دارندشان» حقوق« و» مردم«ها 
  . شده استنهادينه ياد شده ريشه گرفته و» نهاد «جا

 مردم در اند،» حاکم«بر آن » سنتی«ت های اجتماعی مناسب» مدنی پيش مدرنهمبود «در 
ی  ارادهذهن و » موم«ان اند که اين فرمان دهدر چنين همبود ها،  .رار دارندق» مومی«جايگاه 

 را شکل می دهند و مردم تنها و تنها به فرمان شان سر اطاعت و فرمانبری را »فرمان بران«
  .و بس فرود می آورند

از سده ی هفده » مدرن«همبود و کژ و پيچ ر تضريص حاصل رشد بسيار پُ» روشنفکر«واژه ی 
بوده و ريشه های اش از » مدرن« پيش آهنگ تفکر ،»فرد «در آن جا.می باشدام عيسايی به بعد  

فرديت، استقلال : دمانن از شاخص هايی ،روشنفکر در اين همبود.همان مناسبت ها آب می خورد
 بر ،»بررسی نظری« فکر، خردورزی بر پايه ی آگاهی از دانش و بالا تر از همه انديشه و

  .خوردار است

 اگر به سراغ چنين ،»جهان سومی« يا به عبارت چندی پيش ،»حال گذار«در همبود های در 
 که به »آنی«بشتابيم به دو بخش بر می خوريم اول  فردی در جامعه ی پيش مدرن يا سنتی

ت به سوی اصل خشون کوراش، دست می زند و يا ديگری که با خشم و و م کژو آن ه» تقليد«
او . را در نمی يابد، سر به سنگ نا اميدی می زند»اين«ازآن جايی که . روی می آورد» خود«
شمرده می شود، به » دشمن«ی را که »غير خود«می نمايد و بر آن هست تا » عصيان«
  .ببندد» گلوله«

» کودکی نابالغی و«ابد لازم هست تا از جهان سومی به روشنی دست بيوشنفکر برای اين که ر
  .اوردبي» بيرون« را تن خويش»خويش«ذهنی 

نگرش « باريک يک سنجه را يافت و آن یجايی از سخن هايش می توان رده چنان درهم
ود به او خ .دارد» نقد و آرمان«اين امر تا جايی پيوند تنگاتنگ با نام نشريه ی . است »انتقادی

روشنفکری فضای آ لوده و گاه کشنده يی که بر محيط «از سدی که  آگاه است و» دراز«اين راه 
  .همان ياس ياد شده .به ميان آورده است، سخن می راند» ما افغانان

  .می بلعد» کار«بعد، جای زياد در اين پاسخ را توضيح چگونه گی 



چنين بيان می  ،ر پرسش روشن به ميان می آيد د» معيار ها و سنجه ها «ی مسالهدر پايان که پا
، رد »ويراستاری« با هوای تيره وتار» هاسنجه «و پس تر هم » پرسشی ساده نيست« شود که 

  .گم می نمايند

***  

دستيارـ من با بودن چنين جايگاهی در يک نشريه آگاهی ندارم » فريدون ابراهيمی«قای آ 
ه ی اشتباه چاپی و يا به زبان مطبوعاتی و فکر می کنم بار ديگر همان بيماری کهن

» دستيار« ممکن واژه ی.، در اين جا راه باز نموده است»باعتیغلطی های ط«خودمان 
 پس ،در مطبوعات» هوای تازه«که از » کابل«نشسته باشدـ هفته نامه ی  جای ويراستار

» بود«، به زودی شکايت از  زنددر سرزمين مان، سخن می»  جهانیهجامع«ازحضور 
ـ »رسالتی« که گله از آن دارد آن سر می دهد و» کليشه يی  وسياق قراردادی«ر رنگ پُ

 رو به رو می شويم که از بستر آرمان گرايی یبار ديگر ما با مقوله های نا سازگار
ژورناليزم بی » قواعد اصول و«او از .در کار نيست کرده اندـ سر بلند،»  جهان سومی«

جه ديگری به جز از سخن به ميان می آورد، اما از هيچ سن  نامی ببرد، هاآنکه از آن
که واژه های انتزاعی اند، حرف » برآمد«روی آوردن به .و» درآمد«دوری گزيدن از 

 .نمی زند

پرسش ديگری اين است که چگونه می توان از نامه نگاری حرف زد و بدون گرفتن 
ی » منبع« به صورت ضرور به ، اين امربرای.؟!به کار ادامه داد» درآمد«ياری از 

  .ها همين می باشد» شاخص «يکی از  بايد، اتکا داشت و

*** 

حتا  حرفی به ميان نمی آيد و» معيار ها.وسنجه ها « از ،ديگرگاه های يددردرد... 
 ... اشاره کوچکی هم صورت نمی گيرد

*** 

رمورد سنجه ها از بود، د» کابل« زمانی استاد دانشگاه ، که»رسول رهين«آقای   
ـ واژه يی که به نظرم بوی تند اداری و استبداد می »مدير مسوول«بودن » مبتکر«

خی خود حکايت تل» مدير«به سوی » حررم«گذار از واژه ی » ما«مطبوعات  در.دهد
 .در جايی به آن پرداختدارد که باز هم بايد 

بودن » تازه «از  .ندنشريه می دا» هدف«او سنجه ديگری را آگاهی مدير مسوول از
  .گيری را به آن اضافه می نمايد» آمار«مواد و درآخر 

***  

 املا ـ« ن معيار ها را در چارچوب اي» کابل «هفته نامه» مدير مسوول«باز هم .» فهيم دشتی«آقای   
 آن گاهی که پای هوای او.در بند می سازد» فنی« شاخص های يعنی» انشا و تازه تر اش نشانه گذاری

او سپس . سخن می راندوضعيت موجود،» شاه بيت«اين » وحدت ملی«در ميان می آيد از » ياسیس«



از مشکل های سر راه گپ می زند و برآن هست که آن چی را به عنوان مشکل می توان 
 .کرد، همه را داريم»تصور«

*** 

 بيرون مرزی به «نشرات «به اين باور است که » پيمان ملی« مدير مسوول » اکرم انديشمند«آقای  
 .ه ی خويش اندينشپي »لوژيکومواضع ايدي«در بند » غرب«ه در ويژ

 و انديشه باز تاب دهنده ی افکار«ن را نشريه ی خود اش سخن زده و آ»  خاصاهجايگ«او سپس از 
  .می داند» غرب«به ويژه در »  روشنفکری کشورما های روشنفکران و جامعه ی

  .سخن به ميان می آورد» مردم سالاری« و.»کثرت گرايی« ،»مدنیجامعه ی «   از ميانه روی واو

هم به حساب رود از » تکرار حسن «انداخته ام و اگر » مقوله ها«من، پيش تر نگاهی به اين 
 هست که چگونه اما برای ام شگفت انگيز.ممی گردد، پرهيز می نماي» ملال«اش که سبب »تکرار«

دنيا يا گيتی «ت رد بر سينه انديشه ی اور داشت و دسيی بکثرت گرا می توان به جامعه مدنی و
  ؟!زد» باوری

قيق اين معنای د.به باور من از مقوله ی دنيا باوری يا سکولاريزم درک نادرست صورت گرفته است
می » دولت«است اين آزادی بيش تر رهايی از سيطره ی » ديشه و دين، انآزادی باور«واژه همانا 

يکی از از مردم را   راه را برای حضور باور های ديگر دينی می بندد و، دولتیباشد زيرا دين معين
دولت بايست در »  مدنی مدرنجامعه«در. که نيايش آزاد هست، محروم می سازد» حق«ی ترين يادنب

  . باور و دين معينی را نداشته باشد» تحميل«اين مورد حق 

ی زنيم بايست به پيامد های اش نيز باور داشته سخن م»  گرايی ومردم سالاری کثرت «آن گاه که از
 ره خواهيم »ايديولوژيک«باشيم، در غير آن خود به کار انديشه پردازی و به گفته ی خود شان 

  . به ميان نمی آوردنجه های روزنامه نگاری حرفی س ازديگر او.سپرد

***  

 .اب می نمايدحس» نقد تحليلی قدرت«طبوعات را برای روی آوری به م» نپوربيژ«آقای  

ن،از اوبازی با واژه گ» ادبی«دارد و با زبان گويا » مطبوعات« سپس بحث دراز و طولانيی از  او   
 .سخن می زند» معيار ها و سنجه ها« ز همه چيز ج

  .می اندازد» نوين«اما به گونه ی » منشيانه«م را به ياد نثر ت که آدهس» سنگين«اين زبان چنان 

 ،»سکوت«که پس از تسلط عربان بر اين سرزمين، و سيطره ی دوصد سال بر همه روشن است 
می دانند، در برابر عرب ستايی سر بلند نمود و نگذاشت » نوين«زبان پارسی، که برخی آن را 

خويش محروم گرديم اگر نی مانند ديگران و از » هويت«تا ما از يکی از اساسی ترين عنصر 
 با گذشته ـ باتمام شکوه اش ـ خدا حافظی می نموديم و ... وديگر و ديگر»مصريان«آن ميان 

  .می شديم» عرب«



با ساده گی وروانی از آن پس ـ سده ی نهم عيسايی ـ اين زبان که پيوند تنگا تنگ با مردم داشت، 
به ويژه   و»دقيقی بلخی «،»رودکی سمرقندی«بر زبان مردم جاری شد و کسانی چون 

 ،باران سده ها و دشمنی ها  ساختند که از باد وبلندی» کاخ«از آن چنان »  توسیفردوسی«
  .نديد» گزند«

و » منشيان«پس تر ها با تسلط  . درنورديد رار از فزازونشيب راه بسيار دشوار و پُ،البته اين امر
 واژه ، با ريزش سيل آسای اين زبان عرب گرايی چنان در تاروپود،»فضل فروشی«بازار گرم 

 رتِحض«ان، کار به اصطلاح  خواندن اش برای پارسی زبان که گرفت جای،»عربی«گان 
  .گرديد»فيل

 بعد آرام آرام به مدد.  در سده های اخير جريان يافت»جامعه مدنی مدرن« تا وزيدن باد ،اين امر
و زير .،داشتند» گفتاری«و نوشتن داستان ها کوتاه که هر دو روی به زبان » برگردان ها«

 به عمر نثر منشيانه پايان ، و هم زمان در کشورما»ايران«شروطه خواهی در جنبش های م.تاثير
 و نشيب هايی تا کنون جريان اين روند با فراز.شد» رسمی«زبان مردم وارد زبان  . ه شدداد

  .سپارد می نويسی که کار ساده يی هم نيست،» ساده «و ره به سوی دارد 

 راه پيوند زبانی شان را روی آورده اند که» واقعيتآن سوی  «اما برخی دراين راه به نوع زبان
  .ر از سنگلاخ ساخته اندبا مردم پُِ

*** 

 راه کنار هم قراردادن ديدگاه های  را در»عزيز پور«ر حو صله آقای نار اين که کار پُمن، در ک
اين به اين باور هستم که بخش زياد  اما، ،به ديده قدر می نگريم» اهالی مطبوعات«گونه گونه 

  .»آماج«معيار های کار برای  کار کرد های آنان است تا سنجه ها و» گزارش«نوشته ها 

 وسيله يی برای بل  نی،: آماج« آن گونه که گفته شد،» مطبوعات«اين را هم بايد ياد آور شد که 
به مردم است تا آنان در هنگام رای بر مساله يی ـ از دايره ی کوچک خانواده » اگاهی«اندن رس

  .تصميم بگيرند» آگاهانه« ـ تا انداز بزرگ جامعه

 هايی در سپس ديدگاه معيار جهانی در اين مورد مکثی می نمايم و من، در پايان بر چند سنجه و
  .مورد کار بعدی

  : را چنين می توان رده بندی نمود»معيار ها سنجه ها و«اين 

 به حساب آن،» آزاد« و بيان »يقتحق«نخستين سنجه برای روزنامه نگاری پابندی اش به الف ـ 
 .می آيد

البته همبود هايی که هنوز در آن قرارداد اجتماعی (  روزنامه نگار بايست به شهروندان اشب ـ
در و ـ » مدرن همبودهای مدنی پيش«مانند  ـ بسته نشده است» فرمان روايان و فرمانبران«ميان 

برای هميشه ) حرفی به ميان آورد» اصل«ين  قرار دارند، نمی توان از ا» اتباع و رعايا«سطح 
 .باشد» وفادار«

 .کار اش می سازد» باز رسی«و نظم برای اراده  ،گوهر کار يک روزنامه نگار را داشتن باورپ ـ  



 خبری ويا کار کنان يک نشريه بايست از وابستگی به جايی که  حادثه را زير پوششت ـ 
 . را آزادانه انجام بدهندشانند، دور بوده و کار  قرار می دهبررسی

 .، باشد»قدرت« ثبت کننده ی راستين مراقب کار بايست تا به حيثث ـ 

، و »نقد« باز تاب ديدگاه های افکار عامه در خط  وبايست زمينه را برای بحث، تبادله نظرج ـ 
 .دنفراهم ساز» تفاهم«

 .دن جاب نمايبايست توجه و باور مردم را با ارايه ی واقعيت ها به خودچ ـ 

خود بپرهيزد و » قضاوت«ارايه ی  ارايه بدارد و از» جامع«را همه جانبه و » خبر«بايست ح ـ 
 .آن را به خواننده گان اش بگذارد

 را فراهم نمود تا هميشه در ارايه مطلب ها  يیبايست به کارکنان چنان فرصت و زمينهخ ـ 
 .بدهدبهره جويد وآن را پرورش » خويش«خود » وجدان«از

همان » مصاحبه«و » گفتگو«به ترين نوع .ی غير مستقيم پرهيز نمايد» گفتگو«بايست از د ـ 
 .صحبت رو به رو می باشد

 باشد و در آن منبع و سرچشمه ذکر گردد» مستند«هميشه ادعايی را که می نمايد ذ ـ 

 .نمايد» بررسی«گونه د آن را با منبع های گونه هرگاه مطلب دردسر بر انگيز باشر ـ 

 .کم تر در نشريه اش راه باز نمايد» شايعات  آوازه ها و«سعی نمايد تا ز ـ 

 . دوری نمايندبرای ارايه گزارشی» و بخششتحفه «از پذيرش س ـ 

 .داشته باشند.»دخل ها خرچ ها و«مالی و گزارش دهی از » شفاف«منبع و  سرچشمه ش ـ 

و » رسالت«بهره می گيرند و به » وسيله«ن  از اي،»ايديولوژيک «انی که به کارالبته آن
 بر تر می دانند » سنجه ها ومعيار ها«دست می يازند راه خويش را از اين » ماموريت«

های حرفه يی و به ويژه دانشگاهی، وجود دارند که » بنياد « و» نهاد«هم اکنون در سطح جهانی 
ايزه هايی را سرو سامان ج» ه ترين هاب«کار نشريه ها را با دقت دنبال می نمايند وبرای شناخت 

 .می دهند

بنگارم اما ديدم »  عزيز پور«ايان بر آن بودم تا ديد گاه های ام را در باره شيوه ی کار آقای پدر 
  .باشد تا فرصت ديگر، .با می آورد» ملال«بدون شک » طوالت کلام«که 

  


